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 ادامه اشکال سوم:

 . قبول نداريم كه ترك ضدّ خاصّ مقدّمه باشد براى انجام مأموربه
   توضیح:  

  ، لذا ترک ضد  ؛ نجام كار استاپس ضد، مانع    ؛ ضد آن بايد ترک شود  ، شده كه برای انجام هر كاری  گفته
صغری و كبرای لذا،    ؛ از مقدمات هر عملی است  ، گیرد و »عدم المانع«زير مجموعه »عدم المانع« قرار می

 قضیه اين گونه می شود: 
 صغری:  

براى ضدّ  المانع  باب عدم  از  الضّدّ    قابل   محلّ   يك   در  و  بوده  متمانعان  ،ضدّين   زيرا  ؛باشد می   شعدم 
 .نیستند اجتماع

 کبری:  

 .باشدمقدّمات می عدم المانع از 
 نتیجه: 

 .باشد از جمله مقدّمات براى ضدّ خود می  ،عدم الضّدّ 
 جواب مصنف:  

به معنای عدم مانع در وجود و در كبری، به معنای عدم  كه در صغری    ؛حد وسط، »عدم المانع« است
 تکرار نشده. مانع در تاثیر است؛ پس در دو معنای متفاوت بکار رفته و به عبارت ديگر، حدّ وسط، 

(مسأله ضد)اصول الفقه 
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